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علی شمس در نمایشنامه »آبجی‌ها و آقاجان« 
به خانواده‌ای می‌پردازد که کمابیش آشنا به نظر 
می‌آید اما چیــزی که در ادامه پدیدار می‌شــود 
و فضــای کلی نمایــش را فرا می‌گیرد نشــان از 
رفتارهای عجیب و غریبی است که اعضای خانواده 
از خود بروز می‌دهند. برای مثال، برپایی جشــن 
تولد برای پدری که گویا ســال‌ها پیش مرده و به 

واسطه آثارش همچنان حضوری 
موثر در خلــوت خانه دارد 

امری اســت معمول و 
تکرارشونده. 

این حضور همچون یک مراســم آیینی تلقی 
شــده و به نوعی اعلام وفــاداری پیــر دختران 
است به مقام شــامخ پدر. علی شمس در جایگاه 
نمایشنامه‌نویس، جهانی خلق کرده معناباخته که 
گاهی انتظار کشیدن‌های »سه خواهر« چخوف 
را یادآور می‌شــود و گاهی گروتسک موجودات 
یونســکویی را. صد البته در اینجا هم شــکلی از 
تداوم زندگــی روزمره و توهمــی از کنش‌مندی 
 به نمایش گذاشــته می‌شــود که فاقــد مازادی 

رهایی‌بخش است. 
مسئله پیرامون پیر دخترانی است که مدت‌ها 
می‌شود روزگار ملالت‌بار خویش را با مرور خاطرات 
گذشته و گوش ســپردن به درس‌گفتارهای پدر 
در بــاب حکمت زندگــی می‌گذرانند. 
در نمایشــنامه »آبجی‌ها و آقاجان« 

بار دیگر اقتدار پدر بازتولید می‌شــود تا شیطنت 
و سرپیچی پیر دختران بدل به نیروی مقاومت و 

تغییر نشود. 
خبر چندانی از مادر نیست و در غیاب او، ساختار 
خانواده، ناگزیر بر مدار فرامین هشداردهنده پدر 
شکل می‌یابد. با آن‌که زندگی پدر به واسطه مرگ 
طبیعی به پایان رسیده اما حضور همیشگی‌‌ او از 
طریق نوارهای کاست و درس‌گفتارهای فلسفی 
ادامــه دارد. گفتمانی که پدر ســعی دارد در این 
درس‌گفتارها صورتبندی کند مبتنی اســت بر 
همان ایده نخ‌نما و محافظه‌کارانــه فضای امن و 
مقدس »خانه« در مقابل محیط خطرناک بیرون. 

پدر بی‌وقفه تذکار می‌دهــد که محیط خارج 
از خانه مملو از مــردان خطرناکی اســت که در 
حــال توطئه‌اند و می‌بایســت تا حــد ممکن از 
 حریــم خانه در مقابــل این موجــودات مهاجم 

محافظت کرد. 
پدر به مانند فیلسوفی چون کارل 
اشــمیت، از طریق برساختن 
یک دشــمن خارجی، 
تمنــای ســاختن 
یک محیط امن 
را در ذهــن 

می‌پروراند. آرزویی منکوب‌کننده که حتی پس از 
مرگش با گوش دل سپردن به درس‌گفتارهایش 

بهتر است پی گرفته شود.
   پیمــان ابراهیمی به عنوان یــک کارگردان 
جوان، این فرصت را یافته در اولین حضور حرفه‌ای‌ 
خویش، متن علی شمس را طراحی و کارگردانی 
کند و پذیرای مخاطبان این روزها اندک تئاتر باشد. 
نمایشنامه‌ علی شمس که پیش از این در فضای 
رســمی ایران چاپ نشــده و پیش از این فرصت 
یافته با برگردان فرانسوی در اختیار علاقه‌مندان 
ادبیات دراماتیک قرار گیرد این شب‌ها رنگ اجرا 
به خود دیده و زندگی یافته است. همکاری پیمان 
ابراهیمی با علی شمس در تولید نمایش »بر زمین 
می‌زندش« این امکان را فراهــم کرده که اجرای 
»آبجی‌ها و آقاجان« با مشاوره علی شمس به انجام 
برسد و رنگ و بویی از زیباشناسی او را بازتاب دهد. از 
این منظر با اجرایی اندازه و استاندارد روبرو هستیم 
که تا حد ممکن به جهان مفروض نمایشنامه وفادار 
بوده و پرهیز داشــته از تصمیمات شخصی بدون 

مازاد کارگردان. 
به تجربه در این سال‌ها شاهد بودیم که چگونه 
فهم اشتباه یک گروه اجرایی از یک متن نمایشی، 
به نتایجی اسفناک منتهی شد که به تمامی اتلاف 
وقت و پول و انرژی بود. پس در اجرای این نمایش، 
همکاری کارگردان و نویسنده به نتایج درخوری 

منجر شده و در مسیر درستی حرکت کرده است.
    یکی از نــکات مثبت اجــرا، طراحی صحنه 
واقع‌گرایانه پیمان ابراهیمی است که اتمسفر رو به 
زوال خانه را به میانجی چیدمان اشیا و نسبتی که با 
بدن‌ها برقرار می‌کند به درستی به مخاطبان انتقال 
می‌دهد. انتخابی هوشــمندانه که محیط داخلی 
خانه را چنان می‌نمایاند که معاصر اینجا و اکنون 
ما ایرانیان باشــد. حتی اگر رویکرد جهان‌وطنی 
نمایشنامه، سودای فراغت از زمان و مکان خاص را 

داشته و میل تعمیم‌پذیری داشته باشد. 

از این باب، اجرا توانسته محیط غریب‌آشنایی 
بســازد که صمیمیت و فاصله‌مندی را به شــکل 
توامان بــه نمایش می‌گذارد. برای نمونه شــاهد 
هســتیم که چگونه در این خانه یک قاب نقاشی 
که به طــور کج به دیوار آویخته شــده نشــان از 
بی‌توجهی پیر دختران به ظاهر امور تلقی شده و 
بر این واقعیت تلخ صحــه می‌گذارد که دیرزمانی 
 اســت که فردی غریبه به این مکان قدم نگذاشته 

است. 
همچنان‌که ردیــف قفســه‌های چوبی یک 
کمد دیواری که انتهای صحنه را پوشــانده، مملو 
از نوارهای کاســت و کتاب‌هــای منطق و اخلاق 
آقاجانی است که حتی مرگ از پس بازگشت مکرر 
او برنیامده. یا حتی آن میز غذاخوری وسط صحنه 
و مبل‌های فرسوده‌ای که در گوشه و کنارش تعبیه 
شده، توانسته از انزوایی کشــنده این سه خواهر 
برآید. خواهرانی با عنوانی قابــل توجه و فاقد نام: 
آبجی بزرگه، آبجی وســطی، ته‌تغــاری و آبجی 

خدابیامرز. 
    بازیگرانی چون شــهریار عسگری، مرتضی 
فروزان فر و یاسین باقری در این نمایش مشارکت 
داشته و به خوبی توانســته‌اند نقش‌های زنانه را با 

مهارت، بازی کنند. 
نکته جالب آن‌که در ابتــدای نمایش، جنس 
بازی‌ها شــبیه یکدیگر بوده و به تدریــج و بنابر 
ضرورت رخدادهای صحنه‌ای، از همدیگر متمایز 
می‌شود. ژست‌های بدنی این سه بازیگر، فرسودگی 
تن زنانه را بازتاب می‌دهد و درخودماندگی آنان را 

شدت می‌بخشد. 
اما این تمامی ماجرا نیســت و گاهی بدن‌های 
ایستا و خموده این سه خواهر پا به سن گذاشته، به 
وقت بروز احساسات دچار گسست و دگرگونی شده 
و تماشایی جلوه می‌کند. اوج این قضیه را می‌توان 
به هنگام تقدیم هدایای جشــن تولــد به آقاجان 

مشاهده کرد. 
هر سه نفر، از نقش‌های کلیشه‌ای‌ خود فاصله 
گرفته و بدل به فرد دیگری می‌شوند که ابراز عاطفه 
می‌کند و حال و هوای غمزده خانه را تغییر می‌دهد. 
با آن‌که هر سه بازیگر از پس نقشی که برعهده دارند 
برمی‌آیند اما شــاید اجرا بتواند در انتخاب بازیگر 
انعطاف بیشتری نشان داده و این نقش‌ها را به زنان 

بازیگر بسپارد. 
به هر حال کارگردان ترجیــح داده از بازیگران 
مرد استفاده کند تا آزادی عمل بیشتری در نمایش 
عواطف زنانه داشته باشد. اما همچنان این پرسش 
گشوده است که غیاب بدن مردانه که در سرتاسر 
این خانه موج می‌زند و میل زنانه را سرکوب می‌کند 
اگر با بدن زنانه بازنمایی شــود چه کیفیتی را به 

نمایش خواهد گذاشت.
   در نهایت می‌توان گفت که نمایش »آبجی‌ها و 
آقاجان« توانسته با رعایت استانداردهای اجرایی، 
مورد پســند اغلب تماشــاگران حاضر در سالن 
حافظ تهران باشــد. اما به نظر می‌آید مسیری که 
نمایشــنامه‌نویس از ابتدا انتخاب کــرده و گروه 
اجرایی در پی اجرایی کردن‌اش برآمده، تا حدودی 

پیش‌بینی‌پذیر شده است. 
غیاب امر بیگانه و عدم حضور »دیگری«، محیط 
محافظت‌شده خانه را تشدید کرده است. صد البته 
در پایان نمایش، وقتی ســروکله تعمیرکار پیدا 
می‌شود و آن هیبت عجیب را به نمایش می‌گذارد 
این حضور خلاف‌آمد، امکان مداخله در وضعیت 

را نمی‌یابد. 
به دیگر سخن، حضور این غریبه، تنها در صورتی 
موجب گسست واقعی می‌شــود که جانی بر بدن 
و کلامی بر زبان داشته باشد. اما آبجی‌ها حتی به 
وقت تخطی از فرامین پدر و عاشقی، در مدار پدر 
می‌چرخند و تسلیم سرنوشــت شوم خویشتن 
می‌شــوند. رابطه آبجی‌ها و آقاجان زمانی عادلانه 
خواهد شــد که نیرویی غریبه آن را منفجر کند. 
وقتی که پدر نتواند حتــی در قامت یک مومیایی 
به صحنه بازگردد و همچنان بر مدار دستور دادن 

باشد.

رئیس جامعه تورگردانان ایران:
مهمترین وظیفه دولت 

بازسازی تصویر ایران در جهان است
رئیس جامعه تورگردانان 
با بیان اینکــه معرفی ایران 
به‌عنوان مقصد گردشگری 
برعهده دولت است، گفت: 
دولت از انجام وظیفه اصلی 
خود عقب نشسته و از نبود 
بودجه ســخن می‌گوید. در حالی که منابع مالی مشخص 
مانند درآمدهای حاصل از عوارض خروج از کشور وجود دارد 
که می‌تواند صرف توســعه و تبلیغات گردشگری کشور در 
عرصه جهانی شود.  اکبر غمخوار، در گفت‌وگو با ایلنا، تأکید 
کرد که بحران گردشگری، مســئله‌ای فراسازمانی و چند 
دستگاهی است و حل آن از توان تنها وزارت میراث فرهنگی، 
گردشگری و صنایع دستی خارج اســت. این فعال باسابقه 
تورهای ورودی تصریح کرد:  به گفته وی،  بخش خصوصی 
نمی‌تواند به تنهایی بار معرفی ایران را به دوش بکشد، زیرا 
ایجاد اعتماد جهانی نسبت به امنیت و جذابیت یک مقصد، 
مسئولیتی حاکمیتی است؛ مسئولیتی که بدون حضور دولت 

عملًا امکان تحقق ندارد.
    

خانه تئاتر دراعتراض به اجرای کار اولی‌ها در تالار وحدت:
فقط به پول فکر نکنید!

در پی تصمیــم جدید 
مدیریت تــالار وحدت به 
سپردن این تالار برای اجرای 
تئاتر به یک کارگردان اولی، 
کانون کارگردانان خانه تئاتر 
با انتشار بیانیه‌ای به این رویه 
اعتراض کرد. به گزارش روابط عمومی کانون کارگردانان خانه 
تئاتر، در این بیانیه آمده است: تالار وحدت بخشی از تاریخ 
تئاتر ایران اســت؛ چرا می‌خواهید آن را به تئاترِ پول‌محور 
بسپارید!؟ خواســته‌ی ما نه مخالفت با حضور کارگردانان 
جوان است و نه مخالفت با تولید آثار پرهزینه و سرمایه‌گذاری 
بخش خصوصی. مســاله این اســت که ســرمایه و ثروت، 
جایگزین اندیشــه محوری، تفکر هنری، خلاقیت، سابقه 
حرفه‌ای و معیارهای روشن انتخاب اثر شود.  در ادامه بیانیه 
می‌خوانیم: جامعه تئاتر نمی‌تواند نسبت به این تناقض و این 
کج‌سلیقه‌گی بی‌تفاوت باشد که کارگردانانی با سال‌ها سابقه 
فعالیت حرفه‌ای، تولید آثار متعدد و حضور مؤثر در مهم‌ترین 
رویدادهای تئاتری کشــور، برای رسیدن به تالار وحدت با 
محدودیت و ممانعت مواجه شوند، اما اثری با کارگردانی کم 
یا بدون سابقه تئاتری، به پشتوانه توان و آورده‌ی مالی گزاف، 

امکان اجرای طولانی‌مدت در این تالار را پیدا کند. 
    

اهدای گواهینامه درجه یک هنری 
به مجید مظفری 

آیین اهدای گواهینامه 
درجه یک هنری به مجید 
مظفری بازیگر پیشکسوت 
تئاتر، سینما و تلویزیون با 
حضور جمعی از هنرمندان 
و مدیران ســینما در سالن 
»سیف‌الله داد« سازمان سینمایی برگزار شد. به گزارش اداره 
کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده، رئیس 
سازمان سینمایی، در این مراســم با توضیح اینکه تقدیر از 
مجید مظفری، تقدیر از ســینمای ایران اســت، خطاب به 
این هنرمند پیشکســوت گفت: در جایگاهی که شما قرار 
دارید دریافت‌چنین نشانی، »اعتبار بخشی« به این نشان 
اســت. مجید مظفری نیز پس از دریافت گواهینامه درجه 
یک هنری،  در ســخنانی با ذکر خاطراتی از سال‌های اولیه 
حضور در گروه‌هــای مختلف تئاتر و مشــکلاتی که با آنها 
دست به گریبان بوده، گفت: از مسئولان تشکر می‌کنم که 
زحمات من را دیدند و امیدوارم فعالیت دیگر هنرمندان را 
هم ببینند. این هنرمند پیشکسوت درباره ورودش به عرصه 
هنر توضیح داد: من کارگر ‌کارخانه خاور بودم و بورسیه زبان 
داشتم. با دوستی که تئاتر کار می‌کرد به تمرین تئاتر رفتیم و 
بر حسب اتفاق وارد آموزشگاه آقای شیربانی شدم. وی با اشاره 
به مشکلات معیشتی هنرمندان سینما و لزوم رسیدگی به 
آنها گفت: بسیاری از هنرمندان خانه‌نشین و بیکارند. انجمن 
پیشکسوت‌ها وقتی تولد برای آنها می گیرد و سکه ای به آنها 
می دهد من می‌دانم چه حالی به آنها دست می دهد. و این 

خیلی مهم است.
    

»KER« چهار جایزه جدید برای
فیلم کوتــاه »KER« به 
کارگردانی ســجاد سلیمانی 
در ادامه حضــور بین‌المللی 
خود از مرز ۸۰ حضور و انتخاب 
رســمی در جشــنواره‌های 
ســینمایی جهان عبور کرد 
و طی چند روز اخیر موفق به کســب چهار جایــزه بین‌المللی 
و ثبت چندین نامزدی شــده اســت. به گزارش روابط‌عمومی 
پروژه، از تازه‌ترین افتخارات فیلم کوتــاه »KER« می‌توان به 
 Mònde – Festa جایزه بهترین فیلــم کوتاه از جشــنواره
del Cinema sui Cammini ایتالیــا، بهتریــن فیلم 
 Green Montenegro International دانشجویی از
 Achievement in Casting ،مونته‌نگرو Film Fest
از FICIMAD اســپانیا و بهتریــن طراحــی صحنــه از 
Membrana Film Festival 2026 بریتانیا اشاره کرد. 
در خلاصه داستان فیلم آمده است: گاهی دوس نداری, اما رقمش 

می زنی، تلخه مثل زهر اما بهترینه
    

هنرمند ایرانی با یک اثر به آمریکا رفت
آرمین امیریــان هنرمند 
عکاس و فیلمســاز، بــا اثر 
»مشــروطه‌خواهان« در 
سیزدهمین دوره نمایشگاه 
بین‌المللی فلچر آمریکا حضور 
دارد.  اثر »مشروطه‌خواهان« 
 Constitutional Revolution of با عنوان انگلیسی
Iran ( از مجموعه »تا تاریخ یخ« اســت که آرمین امیریان در 
ادامه نگاه روایی خود در سال ۲۰۲۰ خلق کرد.  این حضور، ادامه 
مسیر هنری امیریان است که بیش از یک‌صد نمایشگاه و فستیوال 
بین‌المللی در کارنامه دارد و پیش‌تر نیز جوایزی از جمله جایزه 

ممتاز هنری را از خود بنیاد فلچر دایر دریافت کرده است. 

درباره نمایش »آبجی‌ها و آقاجان« به نویسندگی علی شمس و کارگردانی پیمان ابراهیمیاخبار فرهنگی

درس‌گفتارهایی حکمت‌آمیز در جهانی معناباخته!

سه‌شنبه‌شــب، ۲۷ مردادماه، اختتامیه جشــنواره انجمن 
روزنامه‌نگاران ایران در حالی برگزار شد که بیانیه هیأت داوران 
و لحن و متن طراحی‌شده پیش از اهدای جوایز، باعث دلخوری 

برخی از حضار شد.
ســعید ارکان‌زاده یــزدی، به‌عنــوان یکــی از فعال‌ترین و 
مســتعدترین روزنامه‌نگاران ایران که می‌تواند شــمایل نسل 
جدید روزنامه‌نگاری ایران تلقی شود، در بیانیه خود که جنبه‌های 
چالشی و انتقادی آن به وجوه تحسینی و تمجیدی آن می‌چربید، 
ســطح کیفی و کمی روزنامه‌نگاری ایــران را با توجــه ‌به آثار 
داوری‌شده، نامناسب و در حد بحرانی عنوان کرد. نگاه چالشی 

و انتقادی جزو لاینفک روحیه و منش روزنامه‌نگاری اســت، اما 
دو سؤال مطرح اســت: آیا اختتامیه جشنواره و لحظاتی پیش از 
اهدای جوایز، می‌بایست چنین لحن و عباراتی را به کار ببرد، آن 
هم در مراسمی که جنبه یادبود، جشن و تمجید دارد؟ دوم اینکه 
آیا شرایط یک سال اخیر، کوچ بسیاری از روزنامه‌نگاران به خارج، 
دست‌کشیدن برخی از فعالان رسانه به دلیل فشارهای خارجی، 
حقوق کم، سانسور و محدودیت‌های متعدد، در سنجش این نوع 
اظهارنظر چالشی مدنظر قرار گرفته شده یا فقط آثار با نگاه انتقادی 
و با ذره‌بین سخت‌گیرانه اساتید این رشته ارزیابی شده است؟ آیا 
همه تحریریه‌ها فرصت، ظرفیت و تــوان مالی ارتقای نیروهای 
مستعد را داشتند و روزنامه‌نگاران در بهبود کیفیت خود اهمال 

کردند یا خیر؟ 
روزنامه شرق با کسب شــش جایزه بیشــترین جوایز را به 
خود اختصاص داد و عصر ایران و ایرنا نیــز هر کدام چهار جایزه 
دریافت کردند. اغلب جوایــز به آثاری تعلــق گرفت که نوعی 

رویکرد ساختارشکنانه داشتند؛ ازاین‌رو شاید بسیاری از جوایز 
شــرق، عصر ایران و خبرآنلاین صرفاً به همین رویکرد سیاسی 
حائز دریافت جایزه شد و بســیاری از گزارش‌ها به همین دلیل 
جایزه نگرفتند. این نوع جایــزه‌دادن، این پیام را القا می‌کند که 
جشنواره انجمن روزنامه‌نگاران، یک جشنواره با رویکردی خاص 
است که روزنامه‌نگاران با نگاه مشخص در آن جایزه می‌گیرند و 
به‌هیچ‌وجه نمی‌توان عنوان ملی و فراجناحی را به آن نسبت داد. 
نگارنده به‌هیچ‌وجه نمی‌خواهد از جشــنواره‌های دولتی چون 
فجر که به تقسیم غنایم شبیه شــده‌اند و اغلب سازندگان در آن 
جایزه می‌گیرند، دفاع کند؛ اما چرا جشن انجمن روزنامه‌نگاران 
نباید نوعی عدالت رسانه‌ای را رعایت کند و فارغ از سوگیری‌های 
سیاســی، به آثار رســانه‌های طرف‌دار حاکمیت جایزه دهد؟ 
پوزیسیون و اپوزیسیون کنار هم معنا پیدا می‌کنند، وگرنه این نوع 
نگاه و رویکرد به‌ظاهر ساختارشکنانه، دقیقاً نقطه مقابل جریانی 
است که طرف‌دار رســانه‌های حاکمیتی و حامی جشنواره‌های 

عمار است؛ طوری که مثال خودگویی و خود خندی می‌شوند. 
مســئله دیگر اینکه، با اتکا به تعداد جوایز باید گفت شــرق 
رکورددار کســب جوایز بخش خصوصی و ایرنا رکــورددار در 
بخش دولتی شد. ایرنا جوایز بخش مولتی‌مدیا یا چندرسانه‌ای، 
از قبیل فیلم و عکس، را درو کرد و شــرق جوایز گزارش خبری 

و مکتوب را. ایــن موضوع ایــن گمانه را به وجود مــی‌آورد که 
همچنان دست برتر سخت‌افزاری رســانه‌ها، به دلیل امکانات 
و نیروهای بیشــتر، دست رســانه‌های دولتی اســت و بخش 
نرم‌افزاری دست رسانه‌های خصوصی است که توان ابراز ایده‌ها 
و موضوعات پیشــروتری را دارند و می‌توانند به طور مشــخص 
 معضلاتــی را روایت کننــد کــه در رســانه‌های دولتی جای 

بحث آن نیست. 
ازسوی‌دیگر، توان و امکانات سخت‌افزاری و وجود آرشیو غنی 
و جامع، به ایرنا این امکان را داده که با اختلاف، پیشرو در بخش 
فیلم و عکس باشــد و با تولیدات بیشتر و بهینه در این عرصه، در 
بســیاری از رقابت‌ها برنده ازپیش‌تعیین‌شده باشد. در انتها و به 
روایت اطلاعات در دســترس در فضای وب، گرایش و تخصص 
داوران جشنواره بررسی شده و این یادداشت با این 2 سوال به پایان 
می‌رسد: هیأت داورانی که اکثر به یک رسانه تعلق خاطر داشته 
یا در آن فعالیت داشتند چگونه می‌توانند قضاوت منصفانه‌ای در 
آرا و داوریهای خود داشته باشــند؟ دوم اینکه باتوجه ‌به تجربه و 
تخصص حرفه‌ای اغلب این اعضا در حــوزه متن‌های مکتوب،‌ 
چگونه توانستند در بخش‌های مولتی‌مدیا از قبیل عکس و فیلم با 
حداقل حضور افراد مرتبط و متخصص داوری کنند و علاوه‌برآن 

این‌طور مطرح کردند که اغلب آثار واجد شرایط نبوده‌اند!

نقدی بر اختتامیه جشنواره انجمن روزنامه‌نگاران ایران؛ 

واقعاً فراجناحی بود؟!

نقد

محمدحسن خدایی

محمد تقی‌زاده


